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زنان صافكارى در مديريت اقتصادى

امروز چهارشنبه است و ما به مسايل زنان مى پردازيم  �
ــنتى بوديم  ــا دگم و س ــوه كنيم. اگر م ــا مترقى جل ت

پنجشنبه ها را به اين موضوع اختصاص مى داديم. 
زنان صافكار

به همين مناسبت عضو كميسيون اقتصادى مجلس 
شوراى اسلامى گفت: «اعمال مديريت اقتصادى زن در 
خانواده مى تواند ميلياردها دلار صرفه جويى ارزى به همراه 
داشته باشد.»به زبان ساده يعنى اعمال مديريت اقتصادى 
«مرد» در بيرون از خانواده نتوانسته ميلياردها دلار توليد 
كند، حالا بايد زنان پا پيش بگذارند و خرابكارى آقايان را 

صافكارى كنند تا كسرى بودجه حل شود. 
مقاومت قالى كرمون

نامبرده، معروف به ايرج نديمى، گفت: «براى پيشبرد 
اقتصاد مقاومتى مولفه هاى فراوانى وجود دارد كه يكى 
ــا بهره گيرى از مديريت اقتصادى زنان در خانواده  از آنه

است.»
ــتند، حتى  ــاده يعنى زنان مقاوم تر هس ــه زبان س ب
ــادى. از قديم هم مى گويند كه  از لحاظ مديريت اقتص
«مديريت اقتصادى طرف مثل قالى كرمون مى مونه هر 

چى بيشتر پا مى خوره بهتر مى شه.»
ــور گفت: «زنان مى توانند در كنار  اين نماينده مذك

مردان در پيشبرد اقتصاد مقاومتى موثر واقع شوند.»
ــاد را خراب كنند  ــاده يعنى مردان اقتص به زبان س
ــت كنند و چيزى  ــول- و بعد زنان مقاوم - طبق معم

نگويند- طبق معمول. 
ــند و  ــان كنار مردان نباش ــر ما اگر زن ــه به نظ البت
ــولا مردان براى زنان مدير بازى درنياورند، زنان دارند  اص
ــان را مى كنند. و گرنه همين كه يك مرد به  زندگى ش
ــروع به  ــود زن ش عنوان مدير به يك زن نزديك مى ش

مقاومت مى كند. 
ديالوگ

: ايى يييى ايييى. 
- شما به عنوان مدير اقتصادى در خانواده دارى چى 

كار مى كنى؟ 
: دارم مقاومت مى كنم. 

فرمول
اگر يك مرد به عنوان مدار الكتريكى داشته باشيم و 
اين مدار بخواهد اقتصاد را مديريت كند، از طرفى اقتصاد 
برابر جريان (I) باشد (حالا كنتور كه نمى اندازد فكر كنيد 
ــت)، گلكارى هاى مديريتى منجر به افت  در جريان اس
ــود. در اين صورت چون  ولتاژ (V) و افت جريان مى ش
اقتصاد به عنوان جريان دارد هرز مى رود بايد از مقاومت 
(R) يا همان مديريت اقتصادى زنان در خانه براى جمع 
ــتفاده كنيم. پس ما ثابت كرديم حرف  كردن قضيه اس
اين نماينده مجلس درست است و زنان در مدار اقتصادى 
نقش مقاومت را ايفا مى كنند. نامبرده گفت: «زنان علاوه 
بر اينكه در بعد مصرف مى توانند با اتكا بر علم، دانش و 
هنر و ابتكار خود موثر واقع شوند، مى توانند در بعد توليد 

نيز نقش انكار ناپذيرى را ايفا كنند.»
1- ما متوجه نشديم اين «زنان در بعد مصرف موثر 
واقع شوند»ى كه ايرج نديمى گفته يعنى چى؟  آيا در 
ــوند؟ آيا در ابعاد ديگر موثر  بعد مصرف موثر واقع مى ش
ــوند؟ آيا مصرف زده هستند؟ آيا مصرف گرا  واقع نمى ش

هستند؟ (ما نمى دانيم.) 
ــديم اين «زنان در بعد توليد نقش  2- ما متوجه نش
ــرى ايفا مى كنند»ى كه ايرج نديمى نماينده  انكارناپذي
گفته يعنى چى؟ آيا زنان توليدى هستند؟ آيا توليدكننده 
ــتند؟  آيا نقش زنان در ابعاد  هستند؟ آيا مايكروفر هس
ــت؟ آيا نقش زنان انكار مى شود؟ (ما  ديگر انكارپذير اس

نمى دانيم.) 
نتيجه

1- پشت سر هر مرد بزرگ يك زن مقاوم وجود دارد 
و پشت سر هر اقتصاد خراب... 

ــد به كارى كه در  2- زن براى اينكه در جامعه نباش
ــه مى كند مديريت اقتصادى مى گوييم تا پاش را از  خان

خانه بيرون نگذارد. 

از هرنظربي ضرر  دختراى ننه درياسفره تكانى

ــب رانگون (پايتخت  ــكوه در قل خانه اى نه چندان با ش
ــاى منتهى به اين خانه  ــار يا همان برمه). خيابان ه ميانم
ساليان سال غيرقابل دسترس بود و كسى حق نداشت در 
ــالا ديگر مى توان به اين محله  ــا رفت و آمد كند. اما ح آنه

رفت و بخشى از تاريخ معاصر 
اين كشور پر تنش و چالش را 
از نزديك مشاهده كرد. خانه اى 
ــى رنگ و كهنه.  با نماى طوس
زمانى ژنرال هاى مسلط بر برمه 
تمام راه هاى منتهى به منزل 
ــوكى را مسدود  آنگ سان س
كرده بودند. در اطراف خانه اش 
ديوارى بلند كشيده بودند و از 
حاشيه جاده تنها بخش اندكى 
ــد ديد. اين  از عمارت را مى ش
خانه حالا ارزش تاريخى دارد 
ــم براى  ــيار مه ــى بس و مكان
مردم برمه محسوب مى شود. 
حقيقت آن است كه هنوز هم 
ــز زيادى از خانه  نمى توان چي

ــت ديوارها و درختان  ــيروانى آن كه از پش را ديد، مگر ش
ــت و دروازه ورودى كه نام ژنرال «آنگ سان» (پدر  پيداس
خانم سوكى) روى آن حك شده است. اينجا زمانى زندان 
خانم «سوكى» بود. هنوز هم بازديد كنندگان اجازه ورود به 
داخل خانه را ندارند. اما بسيارى از آنان پشت ديوار مى آيند 
و به بانوى بزرگ برمه ابراز احترام مى كنند. به قول يكى از 
بازديد كنندگان: «مى شود حضور روحانى او را در آن خانه 
حس كرد». روى در ورودى عكسى از پدرش نصب شده. 

محوطه پشت خانه به يك درياچه مى رسد. مى توان گاهى 
گذر قايقرانان ميانمارى را از اين درياچه ديد. چندى پيش 
يك آمريكايى حين شنا در اين درياچه ديده شد. او خودش 
ــاند و كوشيد تا در آنجا  ــنا كنان به محوطه خانه رس را ش
پنهان شود، اما نهايتا دستگير 
شد و درست هم معلوم نشد 
ــن كار چه  ــه قصدش از اي ك
ــوكى از  ــان س بوده. آنگ س
ــال 1989 محبوس بود و  س
ــدت را در  ــال از اين م 15 س
ــپرى كرد. او  همين خانه س
ــور را  هرگز نپذيرفت كه كش
ــت  ترك كند، چون مى دانس
كه ديگر اجازه بازگشت به او 
نخواهند داد. او حتى در دهه 
ــرش  90، هنگامى كه همس
ــرطان در  به دليل ابتلا به س
ــود، حاضر  ــار ب ــال احتض ح
نشد به بريتانيا سفر كند و در 
كنار او باشد. مى گويند داخل 
ــت با مبل هاى  ــه يك اتاق پذيرايى كوچك هس اين خان
ــى رنگ و دو ميز عسلى. خانم سوكى اغلب  راحتى طوس
ــخصى خود را آنجا ملاقات مى كند. روى  ميهمان هاى ش
يكى از ميزهاى عسلى هم يك مجسمه بودا قرار دارد كه 
دالاى لاما آن را به خانم سوكى هديه داده است. در حياط 
ــاده پلاستيكى و يك ميز  ــت منزل، چند صندلى س پش
سبك قرار دارد. مى گويند «دختر برمه» معمولا همان جا 

مى نشيند و مطالعه مى كند يا نامه هايش را مى نويسد. 

ــاس مى كنم بايد  ــوم، احس  صبح كه از خواب بيدار مى ش
ــش از اين هم صبح هاى  ــم. البته پي امروز برايش نامه بنويس
ــيارى كه در خانه بودم و آن شتاب روزهاى كارى  تعطيلى بس
ــاعت بعد  ــدم اما چند س ــتم با اين حس بيدار مى ش را نداش
ــايد در گير كارهاى  فراموش مى كردم. البته فراموش كه نه! ش
ديگر مى شدم. شايد هم با كارهاى ديگر كه اغلب ضرورى هم 
نبودند اين فرصت را به عمد براى خودم به وجود نمى آوردم. يا 
فكر مى كردم چه بنويسم و چرا بنويسم؟ پرده را كنار مى كشم. 
آفتاب پاييز تمام ايوان را پوشانده و چشم را مى زند. انگار ديرتر 
ــه بيدار شده ام. از دو هفته پيش تمام شب كارى هاى  از هميش
بيمارستان را داوطلبانه قبول كرده ام. تنها به اين دليل كه «تارا» 
هم از خانه رفته است و غروب هاى خانه روى سينه ام بيش تر از 
هميشه سنگينى مى كند. گلدان هاى حاشيه ديوار تشنه اند اما 
پيش از آنكه آنها را آب بدهم كترى را پر مى كنم و شعله گاز 
را بالا مى كشم. باد خنكى مى وزد و برگ هاى شمعدانى و ياس 
ــال گل مى كنند  را تكان مى دهد. ياس ها هنوز در اين وقت س
ــمعدانى ها ريخته اند و بعضى از شاخه هاشان به  اما گلبرگ ش
برگ هاى ياس آويزان شده اند.    آب جوشيده، قهوه و پودر شير 
ــكويت كنارش مى گذارم.  را در فنجان مى ريزم و يك دانه بيس
صبح هاى زود، حضور پررنگ او، عطر هل و گلاب كه از داخل 
قورى پخش مى شد، بوى نان برشته اى كه از فر بيرون مى آمد، 
ــر چاى، بهانه اى بود براى  ــل با ليوان هاى پ پنير و گردو و عس
ــه اغلب خاطره بود.  ــتن و گپ زدن هايى ك روبه روى هم نشس
ــنا از وطنى كه آن همه دوستش داشتيم و به  خاطره هايى آش

ــده بوديم... . دو هفته پيش  ــان از او دور ش اندازه يك كهكش
ــايلش را جمع كرد و رفت. رفت  دختر كوچولويم تارا هم وس
ــرى» همخانه شود. با آنچه كه در توانم بود  كه با دوستش«ش
نمى خواستم برود. گريه، قهر، مهربانى، اعتراض... تازه 17سالش 
ــت. هم كار مى كند هم درس مى خواند. مى گويد در  شده اس
ــن و سال زندگى كردن با خانواده غيرطبيعى است. به  اين س
ــواده! كارت تلفن مى خرم و به  ــن، به من ِ تنها مى گويد خان م
خواهرم زنگ مى زنم. مثل هميشه مرا ملامت مى كند. طورى 
حرف مى زند كه به من احساس گناه بدهد«ببين! همين است 
كه هست.... اگر مثل ما مى ماندى و همه بدبختى ها را تحمل 
مى كردى اين بلا ها سرت نمى آمد. دخترت آنجا به دنيا آمده. 
ــوهرم هم همين  ــدارد... .» درباره ش ــگ دختر مرا كه ن فرهن
ــاش برگردد. اينجا  ــته ب چيز ها را مى گفت.«از او انتظار نداش
ــدرش صاحب كلى پول و خانه  ــى مى كند. بعد از فوت پ آقاي
ــال پيش رفت. رفت كه پدرش را ببيند  ــده.» دو س و ويلا ش
ــاله و  و برگردد. من ماندم و بدهى هاى بانك، يك دختر 15 س
صورت حساب هايى كه هر روز به صندوق پست ريخته مى شد. 
ــال به  ــال و از س ــار آمدنش از هفته به ماه و از ماه به س انتظ
ــاله ازدواج كرده  ــيد. به امروز كه با يك دختر 25س امروز كش
است. دخترى كه مى گويند شبيه مينياتورهاست. به دخترم 
گفتم«مى بينى؟ چه فاجعه اى! تو باورت مى شود؟» مرا بوسيد 
و اشك هايم را پاك كرد. بعد هم مثل تين ايجر هاى آمريكايى 
    !“The hell with him” :ــت ــت و گف ــانه ها را بالا انداخ ش
همكارم كه مثل من در بخش اطفال كار مى كند و تازگى ها با 
هم صميمى تر شده ايم، از شنيدن اين خبر دارد ديوانه مى شود. 
ــتى! مى گويد چرا  ــود؟ تو هنوز زنش هس مى گويد مگر مى ش
ــوا» نمى كنى!  مى خواهم بگويم«عزيزم،  نمى روى و او را«رس
ــت به دلم نگذار!»  اما نمى توانم. نمى توانم براى اين جمله  دس

معادلى به انگليسى پيدا كنم. خنده ام مى گيرد... . 

كلبه مشاهير كوچ نشين

يك حرف، يك نگاه

«آنگ سان سوكى»  دختر برمه  دست به دلم نگذار

راز «سيلويا پلات»چه بودمن و آنت و كيت وينسلت
ــلات»، اين  � ــيلويا پ ــت صميمى «س به گفته  دوس

نويسنده و شاعر آمريكايى هرگز تمايلى نداشت مادرش 
بداند كتاب «حباب شيشه» زندگينامه دخترش است. 
«اليزابت زيگموند»، دوست نزديك سيلويا پلات است 
كه اعلام كرده سيلويا دوست نداشته مادامى كه مادرش 
در قيد حيات است، رمان زندگينامه اى «حباب شيشه» 
ــاند. به همين دليل زيگموند  را با نام خود به چاپ برس
ــس از مرگ اين  ــن اثر به نام پلات پ ــه دليل چاپ اي ب
نويسنده، «تد هيوز» (همسر پلات) و خواهر او «اولين 
هيوز» را متهم كرده است. «حباب شيشه» اولين بار در 
ژانويه 1963 با نام مستعار «ويكتوريا لوكاس» به چاپ 

رسيد.

مخبر الدوله

روايتى از هميارى زنان در معيشت خانوار

پشت ماشين هايى با چرخ هاى سبز 

ــهرها  ــهرها به خواب مى روند و در ش زنانى كه در ش
بيدار مى شوند از شنيدن بسيارى صداها محرومند: صداى 
جوجه غازهاى وحشى كه مى خواهند به بركه هاى نزديك 
ــان يك ريز آواز  ــار مرغ هايش ــد، خروس هايى كه كن برون
مى خوانند و گاهى هم صداى قابل تشخيص يك ماشين 
ــود و مردى را مى رساند.  ــكوت ده نزديك مى ش كه در س
ــان هر روز و شب  ــتان زنان روستا مانند گوش هايش دس
ــت  زدن به  ــهرى ها دارد؛ دس ــى متفاوت از ش دريافت هاي
تخم مرغ هاى پنهان ميان كاه ها، سبزى هاى باغچه حياط 
ــتر از گندم ها  ــتفاده بيش و غربيل هاى كوك زده براى اس
ــت كه فقط زنان دهستان ها  ــايلى هم هس و برنج ها؛ وس
ــان استفاده مى كنند  براى جابه جايى مايحتاج زندگى ش
ــادى را ميان  ــافت هاى زي و با چرخ هاى كوچك آنها مس

مزرعه هاى سبز مى پيمايند. 
ــتان«تكرم» زندگى مى كند (حومه  ــوكا» در دهس «ت
ــت. او مى گويد: از  ــاى مردم اس ــت) و كارگر مزرعه ه رش
كودكى در شالى زارها و چاى باغ هاى ارباب ها كار مى كردم 
و مى توانستم درآمد خوبى داشته باشم اما وقتى رسيد كه 
سه بار سزارين كرده بودم و آن قدر در همه سال ها نشاكارى 
ــتم كه كمردردهاى عجيب و غريب به سراغم آمد و  داش
ديگر همان فصل بهار هم كه مى توانم كار كنم نصفش را 
ــتاى ما هم كه اداره، مغازه  مجبورم درخانه بمانم. در روس
ــت كه بتوانم مثل شهرى ها در همه  يا آشپزخانه اى نيس

ــانم. از  ــم به كمرم ضرر برس ماه ها كار كنم و مجبور نباش
آن طرف، شوهرم و پسر سومم راننده هـستند. شوهرم در 
رشت با وانت، كارهاى باربرى دارد و داوود هم روى كاميون 
ــخت  ارباب قديمى مان كار مى كند اما كار هر دو خيلى س
ــته ايم نامزد داوود را براى خريد  مى چرخد و هنوز نتوانس
عروسى به روستاى كنارى مان«جيرده» ببريم. چند بار هم 
از دهيارى خودم رفتم و تقاضاى وام ازدواج كردم، اما بايد 
ــود. به دليل همين  تا بهار منتظر بمانيم كه نوبت مان بش
مشكلات، من شروع كرده ام به سبزى كارى و پول درآوردن 

از اين كار. 
ــد: صبح ها با صداى خروس هايم بيدار  او ادامه مى ده
ــبزى تازه جمع مى كنم. فرغون را برمى دارم  مى شوم و س
ــبزى ها  ــم كنار س ــه چيزهايى كه مى توانم بفروش و هم
ــان» بساط  ــاه درويش مى گذارم و مى روم نزديك بقعه«ش
ــتم و منتظر  مى كنم. جايى كنار جاده خاكى هم مى ايس
مى مانم كه زوار سروكله شان پيدا شود. آنجا هميشه شلوغ 
است و سبزى هايم هيچ وقت نمى ماند. هر روز ظهر هم با 
فرغون خالى ام به نانوايى جيرده مى روم و براى خودمان و 
همسايه ها نان مى خرم، چون نانوايى روستاى ما چندماه 
است كه آتش گرفته و مسوول هاى دهيارى هنوز نانوايى 
جديد برايمان نساختند. من بايد نان هاى لواش هر خانوار را 
تا موقع ناهار برسانم. شايد اين كار سخت باشد اما تا زمانى 
كه خودم مى توانم اين فرغون را راه ببرم خيالم راحت است. 

ــه بهار  ــراى من هميش ــيراز ب ــيراز: ش يك حرف؛ ش
ــتان، خود بهار  ــد يا زمس ــت. فرقى نمى كند پاييز باش اس
ــيراز  ــا اواخر دى. براى من ش ــت ي ــتان، ارديبهش يا تابس
ــيرازم... براى اجراى  شهر همه عاشقى هاى عالم است. ش
ــار ديگر تحمل  ــردم بتوانم يك ب ــى كه باور نمى ك نمايش
ــوناژش را به دوش بكشم. پاييز 87  سنگينى تنهايى پرس
ــى از روزگارم به بازى در يكى  در روزهاى نه چندان خوش
ــته شده در تاريخ نمايش  از ماندگارترين نمايش هاى نوش
دعوت شدم. «خداى كشتار» ياسمينا رضا و به كارگردانى 

عليرضا كوشك جلالى. كنار الهام پاوه نژاد، كاظم هژيرآزاد و 
بهنام تشكر عزيزم. روزهاى عجيبى بود و آنچنان به غم هاى 
«آنت» وا دادم كه تا ماه ها بعد از اين نمايش روحم رنجيده 
و بيمار، بار حسرت ها و غصه هاى «آنت» بود. وقتى بار ديگر 
كوشك جلالى خواست اين كار را روى صحنه سالن اصلى 
ببرد، راستش با توجه به تقارن كارهاى ديگرم با اين نمايش 
ــد ته دلم خوشحال  كه موجب عدم حضورم در آن مى ش
ــم آنقدر  ــودم. من از اين كه يك بار ديگر «آنت» باش هم ب
ــتم كه حتى وقتى به ديدن نمايش با  واهمه و ترس داش
بازى همكاران ديگرم رفتم نتوانستم به پشت صحنه براى 
ــيد بروم اما حالا كه دارم اين  گفتن تبريك و خسته نباش

يادداشت را در نيمه شب اتاقم در هتلى در شيراز مى نويسم 
يك بار ديگر ايمان آورده ام كه مرا و تو را و ما را از سرنوشت 
گريزى نيست. نفهميدم چه شد كه با يك تلفن اين بار به 
ــتوفى» كه نمى توانست در شيراز همراه  جاى «لادن مس
ــد به جمع گروه جديد (اشكان خطيبى، سيما  گروه باش
ــتم و فقط با دو شب تمرين  تيرانداز و رضا مولايى) پيوس
سه ساعته و البته حمايت ها و هميارى هاى بى دريغ اين سه 
نفر و عليرضا كوشك جلالى يك بار ديگر «آنت» شدم. شايد 
حالا كه دو، سه ساعت از اولين اجراى «خداى كشتار» در 
ــيراز مى گذرد و من هنوز چشم هايم خيس و متورم از  ش
اشك است بتوانم اين را بگويم كه اين بار صبورتر و پذيراتر 

هستم در حمل غصه هاى اين زن (آنت) اما باز هم چيزى از 
آن همه تنهايى و جست وجوى مهر ته قلبم را خنج مى زند 
و ناآرامم مى كند. ولى فرار نمى  كنم. حتما روزگار درسى در 
ــدن من برايم گذاشته است. در دو اجراى  دوباره «آنت»ش
بعدى و احتمالا اجراى دوباره اين كار در ارديبهشت تهران 

سعى خواهم كرد تا درسم را بگيرم. 
ــدن به فضاى  ــك نگاه؛ طعم رنگ ها: براى نزديك ش ي
ــكى از اين نمايش ساخته  «يك حرف» فيلمى كه پولانس
است را پيشنهادتان مى كنم. با بازى «كيت وينسلت» در 
ــرى به فرهنگسراى  من يا آنت يا من در نقش او. و اگر س
نياوران مى زنيد پيشنهادم ديدن نمايشگاه نقاشى شهرزاد 
دريازاده «طعم رنگ ها» كه به گمان من رقص رنگ هاست. 
ــم تنها فانتزى نجات دهنده اين دنياى  چيزى كه به گمان

دودزده است. رنگ، رنگ و رنگ... 

 پوريا عالمى

اتوود: «اورول» قهرمان من است
روزنامه گاردين يادداشتى از «مارگارت اتوود» بر رمان  �

«مزرعه حيوانات» نوشته جورج اورول را منتشر كرده كه در 
آن، نويسنده برنده بوكر از اولين تجربه اش هنگام خواندن 
اين كتاب و جايگاه والاى اورول در نگاه خود نوشته است. 
«مارگارت اتوود»، رمان نويس كانادايى برنده جوايز بوكر  و 
پرنس  آستورياس در يادداشتى كه از طريق سايت گاردين 
منتشر كرده  از «جورج اورول»، نويسنده  «مزرعه حيوانات» 
ــت. «خوك هاى جورج  به عنوان قهرمان خود نام برده اس
اورول خيلى بى انصاف بودند... اورول بعدها مدل مستقيم 
ــد، در سال واقعى 1984 سالى كه در آن  من در زندگى ش
شروع به نوشتن اثرى ضد آرمانشهرى كردم... بعدها در سال 
واقعى 1984 اورول تبديل به مدلى مستقيم در زندگى ام 
ــد، سالى كه در آن شروع به نگارش اثر ضدآرمانشهرى  ش
ــاله بودم و به  ــاز» كردم. در آن زمان 44س «قصه دست س
اندازه كافى از خودكامگى و ستم مى دانستم كه نياز نباشد 

تنها به اورول تكيه كنم.» 

حرف روز

پيازترشى درست كردن هاى ما زنان

ــاد آقاجانم اين بود كه اگر به موقع مايحتاج خانه  � اعتق
ــوب بخرى و هم  ــى، هم مى توانى جنس خ ــم كن را فراه
ارزان و هم هميشه احتياجات اوليه در خانه موجود است 
ــد هرروز براى خريد بروى به دكان. دلايلش هم اين  و نباي
ــت زن و بچه اش به بقالى و عطارى  ــت نداش بود كه، دوس
ــرود خريد. دو، اينكه  ــد كه آن موقع خوب نبود زن ب برون
ــود و اهميتى نمى داد كه حتما  ــان خريدش خوب نب مام
ــتش مى رسيد و با هر  بهترين جنس را بخرد. هرچه دس
ــت برعكس پدر كه هفت قاپى را از  قيمت مى خريد. درس
ــرد تا بهترين و ارزان ترين  ــا براى بهترين خريد در مى ك پ
ــر پيرى كه مامان ميهمان داشت  را بخرد. حتى يك بار س
ــت كه شوهرش  و گيلاس هم نوبرانه بود و چون مى دانس
ــل يكى اينكه گيلاس هنوز  ــال به دو دلي در اين فصل س
كامرس نشده و ديگر كه  گران است نمى خرد و مامان هم از 
ميهمان ها رودربايستى داشت خودش سلانه سلانه رفت و 
گيلاس خريد. آقاجان آن روز كار داشت و وسط روز به خانه 
آمد وقتى گيلاس ها را ديد گفت: رفتى خريد و چند دانه 
گيلاس را خورد و بدون حرف گفت: اسلامبولى و كج بيل را 
كجا گذاشتى؟ براى ساختمان لازم داريم و با «قادر» رفت 
زيرزمين تا آنها را بدهد ببرند سر ساختمان. از پله ها كه بالا 
ــپزخانه كرد و  ــرش را داخل آش آمد قادر را روانه كرد و س
گفت بازهم كه وسايل سرجايش نبود. از دست تو كه همه 
چيز را جابه جا مى كنى در ضمن خانم گيلاس هات هم مزه، 
دارت مى داد و به دنبال قادر بيرون رفت. حالا با اين اوصاف 
باور مى كنيد كه آدم دقيقى چون او مى تواند همه چيز را 
ــه موقع بخرد و خانه را پر و پيمان كند. به محض اينكه  ب
احساس مى كرد تابستان به پايان مى رسد و حالا حالاست 
ــى درونى خود يك يا  كه باران ببارد. قبل از آن با هواشناس
ــفت و خوب مى خريد و به خانه  ــى پياز تبريزى س دو گون
مى فرستاد. مامان و دستيارش پيازها را جين و بين و آنها را 
به چند دسته تقسيم مى كردند. اول سفت ها و درشت ها را 
جدا مى كردند و توى آفتاب مى چيدند گاهى هم براى اينكه 
در زمستان پيازها پوك نشود پيرموس را روشن مى كردند 
و ته پيازها را لحظه اى روى آتش نگه مى داشتند تا بسوزد 
و در زمستان جوانه نزند. آن وقت پيازهايى كه كج و كوله يا 
احيانا خوب نبود را براى پيازداغ كردن كنار مى گذاشتند و 
پيازهاى ريز را براى پيازترشى. دو دسته پياز آخر را پوست 
مى كردند و سوا سوا درون آبكش مى شستند. كوره كه آتش 
مى شد پيازها را خرد و سرخ مى كردند و توى آبكش براى 
رفتن روغنش مى ريختند تا عصر كه پيازداغ آماده شده و 
سرد شده بود و خشك آن را توى بستو  مى ريختند و سفت 
مى كردند و مامان رويش را كمى روغن سفت مى ريخت و 
سرش را گچ مى گرفت براى مواقع ضرورى و در جاى خنك 
توى زيرزمين مى گذاشت. حالا نوبت پيازهاى كوچك و ريز 
تميز شده بود كه در برنى  ها با چند حبه سير پاك شده و 
نعناى خشك و اندكى نمك ريخته مى شد و رويش تا لبه پر 
سركه دست ساز مامان مى شد و اگر در داشت كه درش را 
سفت مى بستند در غيراين صورت درش را گچ مى گرفتند 
ــى بعد از  ــت تا رنگ بگيرد. پيازترش و در آفتاب مى گذاش
ــد براى خوردن. رنگ پيازترشى هاى  ــه ماه آماده مى ش س
ــرنگ مى شد و پياز ها زير دندان خرچ و  مامان كبود خوش
ــرنگ اگر آقاجان در خانه  خرچ مى كرد. خوشمزه و خوش
ــى كمرنگ و نرمى مى ديد نمى توانست  ــى پيازترش كس
جلوى خودش را بگيرد كه ايراد نگيرد و نگويد كه اگر پياز 
خوب بخرى پيازترشى سفت و خوشرنگ خواهد شد. آنها 
مى گفتند كه دست پروين خانم براى ترشى خوب است و 
به دستش مى افتد. رنگ پيازترشى هاى او را كسى ندارد. اما 
آقاجان حاضر نبود سهمى هم به خانه دارى مامان بدهد و 
همه جا بايد او حرف اول را بزند. مامان محجوب و خنده رو 
به صاحبخانه مى گفت: سال ديگر بيا تا بهت سركه بدهم 

براى پيازترشى. 
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